
11حوادث
گروه حوادث- چند روزی است که 
صدای خنده های پریســا 25 ساله دیگر در 
خانه اشــان شنیده نمی شود. جای خالی او 
درخانه احساس می شــود و غم از دست 
دادن او پــدر ومادرش را چندســال پیرتر 

کرده است.
آغاز ماجــرا ازآن روزی بود که پای 
کرونا به ایران باز شــد. موج اخباری که از 
تعداد مبتلایان و تعداد کشــته شــده ها به 
خاطــر بیماری کرونا به راه افتاده بود ترس 
عجیبی به جان به پریسا حاجی زاده انداخته 

بود.
مادر پریسا که هنوز مرگ تلخ دخترم 
را فراموش نکرده اســت می گوید: دخترم 
به همراه پدرش در فروشــگاه شهروند کار 
می کرد. همیشــه از اینکــه یک روز دچار 
بیماری کرونا شــود ترس و واهمه داشت. 
او می گفت کار ما پرخطر اســت و اگر من 
کرونــا بگیرم نمی دانم چــه کار کنم. به او 
مــی گفتم نگران نباش دختــرم ، تو جوان 
هســتی و بدنت مقاوم است. اگر مراقبت 
کنی ،ماســک بزنی و دست هایت را مدام 
بشوری و ضدعفونی بکنی اتفاقی برای تو 

رخ نمی دهد.
وی ادامه می دهد: اما متاسفانه ترس از 
بیماری کرونا امان دخترم را بریده بود .من 
و پدرش بارها با پریسا صحبت کردیم و او 
را دلداری دادیم اما فایده ای نداشــت و هر 

روز نگرانی دخترم بیشتر می شد. به همین 
خاطر تصمیم گرفتیم او را نزد پزشکی ببریم 

که یکی از آشنایان معرفی کرده بود.
استرس مرگبار از کرونا

به این ترتیب بود که پریســای جوان 
به همراه پدرو مادرش نزد پزشک موردنظر 
رفت تا تحت معاینه قرار بگیرد اما هیچ کس 
فکرش را هم نمی کرد که چه سرنوشتی در 

انتظار دختر جوان است.
مادر پریســا ادامه می دهد: پزشــک 
دخترم را معاینه کرد و گفت او سلامت است 
و فقط اســترس دارد. او گفت اســترس از 

کرونا این روزها امری طبیعی است اما برای 
اینکه راحت تر بخوابد و کمی استرســش 
کم تر شــود یک قرص برای او تجویز می 
کنم. از مطب پزشــک که برگشــتیم شب 
برادرم مهمان خانه مان بود. شــام خوردیم 
و بعد از رفتن مهمان ها وقتی متوجه شدیم 
پریسا دوباره اضطراب پیدا کرده است از او 
خواستیم قرصی را که پزشک برایش تجویز 
کرده بود بخورد.دخترم قرص را خورد اما 
هنوز نیم ساعت نگذشته بود که دچار تنگی 

نفس شدید شد و حالت تهوع پیدا کرد.
این مادر داغدیــده می گوید: بالای 

ســرش بودم که دختــرم چند نفس عمیق 
کشــید و درمقابل چشمان خودم از هوش 
رفــت. با دیدن این صحنه دنیا روی ســرم 
خراب شــد. بلافاصله با اورژانس تماس 
گرفتیم و درخواست کمک کردیم.تکنسین 
های اورژانس که از راه رســیدند و دخترم 
را معاینــه کردند گفتند اصلا حالش خوب 
نیســت و نبض ندارد. بلافاصلــه او را به 
بیمارســتان شــهریار منتقل کردند. تا نیم 
ساعت فکر می کردم دخترم را برای همیشه 
از دســت داده ام تا اینکه همســرم تماس 
گرفت و گفت در بیمارستان پریسا را احیاء 

کرده اند. با شنیدن این خبر خوشحال شدم 

و راهی بیمارستان شدم.
خــواب ابدی پریســا به خاطر 

مسمومیت دارویی
حدود 3 صبح بود که رفتم بیمارستان. 
دخترم فقط ضربان داشت اما هیچ حرکتی 
نمی کرد. حالش خوب نبود. این ها را مادر 
پریســا می گوید و ادامه مــی دهد: ابتدا از 
ما پرسیدند چه دارویی مصرف کرده ،قبلا 
بیماری داشــته. ما می گفتیم دخترمان هیچ 
بیماری نداشته فقط سرشب این قرصی را 
که تجویز پزشک بوده مصرف کرده است .
او اضافه کرد: آزمایش های مختلفی 

انجام دادند ،حتی ابتدا فکر کردن دخترم به 

خاطــر کرونا به این روز افتاده اما درنهایت 
مشخص شــد به دلیل مسمومیت دارویی 

دخترمان به کما رفته است.
آخرین دیدار

وضعیت وخیم پریســا باعث شــد 
راهی بخش مراقبت های ویژه آی ســی یو 
شود. پزشــکان تمام تلاش خود را به کار 
بســتند تا او دوباره سلامتی اش را به دست 
آورد اما هیچ کدام از این تلاش ها به نتیجه 
نرسید و درنهایت مرگ مغزی دختر جوان 
اعلام شد.مادر پریسا می گوید: در آن چند 
روز چشــم انتظار بودیم تا پزشکان خبر از 

بازگشــت ســامتی دخترم بدهند اما این 

اتفــاق رخ نداد و به ما اعلام کردند پریســا 
دچار مرگ مغزی شده و بهتر است اعضای 
بدن او را به بیماران نیازمند اهدا کنیم. قبول 
کــردن این که دخترمان را به همین راحتی 
از دســت دادیم ،دختری که داشتم برای او 
جهیزیه فراهم می کردم تا راهی خانه بختش 
کنم کار آسانی نبود. اما وقتی متوجه شدیم 
پریسا مدتی قبل بدون اینکه ما را در جریان 
بگذارد به صورت اینترنتی فرم اهدای عضو 
را پر کرده بود و پزشــکان هم آب پاکی را 
روی دستمان ریختند که دیگر او به زندگی 
باز نمی گردد تصمیم گرفتیم به خواسته او 

عمل کنیم .

اهــدای عضــو و نجــات جان 
بیماران دیگر

دکتر ساناز دهقانی رئیس واحد فراهم 
آوری اعضای پیوندی بیمارســتان ســینا 
میگوید: با رضایــت اولیای دم بیمار مرگ 
مغزی با آمبولانس مخصوص از شهریار به 

تهران و بیمارستان سینا منتقل شد.
وی ادامــه مــی دهــد: درنهایت با 
تلاش پزشکان متخصص قلب،کبد و کلیه 
هــای بیمار به 4 بیمار نیازمند اهدا شــد تا 
این بیماران فرصــت دوباره ای برای ادامه 

زندگی پیدا کنند

مرگ مغزی پریسای  25 ساله
 از ترس کرونا

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش
www.eghtesad-kish.ir   :سایت

داستان باور نکردنی از اهدای عضو؛

  اخبار مربوط به کرونا ترس به جان دختر جوان انداخته بود، هر روز نگرانی اش بیشتر از قبل می شد تا اینکه خانواده اش تصمیم گرفتند به پزشک 
مراجعه کنند. اما سرنوشــت دختر جوان چیز دیگری نوشــته بود و پس از مراجعه به پزشک بر اثر مسمومیت دارویی دچار مرگ مغزی شد تا با رضایت 

والدینش اعضای بدن او به 4 بیمار نیازمند عمر دوباره ای بخشید.

سامانه آنلاین سفارش غذا  
از رستورانهای جزیره کیش 

وب سایت و اپلیکیشن

www.F4k.ir

فود فور کیش

گروه حوادث- پلیس بندرعباس 
تحقیقات خــود را درباره مرگ معمایی 

آیلار آغاز کرده است.
صحنه وحشــتناکی بود. وقتی پدر 
قصــد رفتن به محل کارش را داشــت، 
جــای دخترش را در رختخوابش خالی 
دید. اما هرگز تصورش را هم نمی‌کرد که 
دقایقی بعد با سکانسی دردناک روبه‌رو 
خواهد شــد. پدر جای‌جــای خانه را 
گشــت و به پشت‌بام رسید که دخترش 
را دید؛ بی‌جان به یک میله وصل شــده 

بود و نفس نمی‌کشید.
با طناب او را به میله بســته بودند. 
جنایتی شــوم و معمایــی؛ حالا نه فقط 
خانواده آیلار بلکه تمام مردم بندرعباس 

خواســتار پیگیری این جنایت هولناک 
هســتند. مردمی که ایــن ماجرا آن‌ها را 

تحت‌تأثیر قرار داده است.
کشف جسد در پشت‌بام

بیست‌وهشــتم آبان امسال بود که 
این حادثه شــوم رخ داد. پدر آیلار صبح 
زود از خواب بیدار شــد. آماده‌می‌شــد 
کــه به محل کارش برود. در همین حال 
متوجه شــد که آیلار سر جایش نیست. 
در آن ســاعت نبودن آیلار نگران‌کننده 
بود، برای همین کل خانه را گشت، ولی 
اثــری از او نیافت. به همین دلیل از خانه 
بیرون رفت؛ راهرو و بعد هم پشــت‌بام. 
پدر آیلار هشــت ساله جسد بی‌جان او 
را روی پشــت‌بام خانه‌شان پیدا کرد. آن 

هم در حالی کــه او را به یک میله روی 
پشت‌بام بسته بودند. آیلار با یک طناب 

به میله بسته شده بود.
بــازی کودکانــه و جنایتی 

مرموز
بلافاصله موضوع به پلیس اطلاع 
داده شــد. تحقیقات در این زمینه آغاز 
شــد. مادر این دختربچــه در حالی که 
شــوکه بود، در نخستین اظهارات خود 
گفت: »شــب قبــل آیلار بــا اصرار از 
من خواســت که روی پشــت‌بام برود. 
می‌خواست با دختر همسایه بازی کند. 
آن قدر اصرار کرد که من هم قبول‌کردم. 
آن‌ها بازی می‌کردند. من، چون خســته 
بــودم نفهمیدم چه زمانــی خوابم برد. 

دیگر متوجه بازگشــت آیــار به خانه 
نشدم.«

ثابت نشــده  هنوز جنایتی 
است

این ماجــرای تلخ همــه مردم را 
تحت‌تأثیــر قرار داده اســت. دختربچه 
هشت ساله‌ای که به طرز مرموزی روی 
پشــت‌بام خانه‌شــان جان باخته است؛ 
بنابراین تحقیقات مأمــوران جنایی در 
این زمینه آغاز شــد. ســرهنگ کرمی، 
رئیس‌پلیــس آگاهی اســتان هرمزگان، 
دربــاره این ماجــرا چنیــن می‌گوید: 
»روز حادثــه مردم خبــر این اتفاق را به 
پلیس اطــاع دادند. این حادثه در یکی 
از محله‌های بندرعبــاس رخ داده بود. 
بلافاصله کارشناســان پلیس انتظامی و 
بازپرس دادســرا در محل حاضر شدند. 
تجســس‌ها در این زمینه آغاز شد. پدر 
کودک به محض مشاهده دخترش او را 

به بیمارستان منتقل کرده بود، ولی کسی 
نتوانســت جان این بچه را نجات دهد. 
در بررسی میدانی از محل حادثه مدرک 
و ادله قابل اســتنادی مبنی بر وقوع جرم 

پیدا نشد. 
با این حال، موضوع با حساســیت 
در حال پیگیری اســت. جسد دختربچه 
به پزشــکی قانونی منتقل شده است، ما 
نیز منتظر نظر پزشکی قانونی هستیم، بعد 
از آن است که می‌توان به طور قطعی در 

مورد این ماجرا اظهار نظر کرد.«
تکذیب خبر بازجویی از مادر

در ابتدای وقوع این حادثه برخی از 
شنیده‌ها حاکی از آن بود که ممکن است 
مادر آیلار در این ماجرا نقش داشته باشد. 

منابــع محلی می‌گفتند که این دختربچه 
قربانی انجام‌ندادن تکالیف مدرســه‌اش 
شده و به همین علت تنها مظنون پرونده 
مادر آیلار اســت. او متهم به فشاردادن 
گلوی دختربچه‌اش و قتل او شــده بود، 

ولی در ادامه این موضوع تکذیب شد.
 ســرهنگ کرمــی در این‌بــاره 
می‌گویــد: »مظنون‌بودن به مــادر این 
کودک و بازداشت او درست نیست. در 
حــال حاضر پدر و مادر هر دو به عنوان 
شاکی پرونده پیگیر ماجرا هستند. پدر و 
مادر هر دو اعلام کرده‌اند که آیلار برای 
بازی با کودک همسایه به پشت‌بام رفته 
بــود. با این حال تحقیقات در این زمینه 

همچنان ادامه دارد.«

مرگ معمایی آیلار روی پشت‌بام خانه

گروه حوادث- دیگر نمی توانم 
با همســرم زندگی کنم. بارها به خاطر 
فرزندانم از گناهان او گذشــتم تا آن ها 
فرزندان طلاق نشوند و آینده ای تاریک 
نداشته باشند اما وقتی همسرم فریاد زد 
که نمی تواند به خاطر بچه ها از زندگی 

خودش چشم پوشی کند، دیگر …
این ها بخشــی از اظهارات جوان 
۳۴ساله ای است که برای جدایی توافقی 
از همســرش وارد کلانتری شده بود. او 

در حالی که بغضــی مردانه گلویش را 
می فشــرد، نگاهی عاشقانه به فرزندان 
خردســالش انداخت و درباره ماجرای 
ازدواجــش بــه کارشــناس و مددکار 
اجتماعی کلانتری سیدی مشهد گفت: 
حدود ۱۰ســال قبل به خواســتگاری 
دختری رفتم که مادرم او را پســندیده 

بود.
»آزیتــا« به تازگــی دیپلم گرفته و 
از طریق همســایگان بــه مادرم معرفی 

شــده بود.  خلاصه من و آزیتا در حالی 
به صورت ســنتی ازدواج کردیم که او 
ســومین فرزند یک خانواده هفت نفره 
بود و پدرش با کارگری و زحمت کشی 
هزینه های زندگــی آن ها را تامین می 
کــرد. من هم که احســاس می کردم او 
دختری رنج کشــیده است و می تواند 
شریک خوبی برای من در زندگی باشد، 

با او ازدواج کردم.
اما مدتی بعد و در حالی که دخترم 

بــه دنیا آمده بــود، او را به همراه مردی 
غریبه داخل خودرو مشــاهده کردم و با 

پلیس تماس گرفتم.
 با این حال زمانی که پدر و مادرش 
متوجه ماجرا شــدند و او را ســرزنش 
کردنــد، من هم تصمیم گرفتم به خاطر 

دخترم از گناه او بگذرم.
ایــن گونه بود کــه آن ماجرا را به 
فراموشی ســپردم و به زندگی مشترک 
بــا آزیتــا ادامــه دادم. امــا رفتارهای 

غیراخلاقی او پایانی نداشت و به همین 
دلیل فضای سرد و بی روحی بر زندگی 
ما ســایه افکنده بود. دیگر من هم نمی 
توانستم آن عشق و محبت حقیقی را به 

او هدیه کنم.
همسرم بارها گفت که مرا دوست 
ندارد و می خواهد از من جدا شود، این 
در حالی بود که پسر کوچکم نیز تازه به 
دنیا آمده بود و من نمی توانستم با آینده 
آن ها بازی کنم، چرا که به عاقبت طلاق 

می اندیشــیدم و می دانســتم فرزندانم 
قربانی هوسرانی های مادرشان خواهند 
شد و آینده سیاهی در انتظار آن هاست.

به همین دلیل این شرایط سخت را 
تحمل می کردم تا حداقل آینده فرزندانم 
تباه نشــود ولی متاسفانه همسرم دست 
از رفتارهای زننده اش بر نمی داشت. 

تــا این که مدتــی قبل زندگی من 
و آزیتــا در تنگناهــای زجر آوری قرار 

گرفت. 

او دیگر فرزندانش را رها کرده بود 
و هیچ توجهی به من نداشت و مدام در 

لاک تلفن همراه اش فرو رفته بود.
وقتی پنهانی تلفن اش را بررســی 
کردم، تــازه فهمیدم او بــا یک راننده 
مســافربر رابطــه غیراخلاقــی دارد و 
صداهای ضبط شــده اش از قرارهای 
عاشــقانه آن ها حکایت می کند و حتی 

به منزل او نیز رفت و آمد دارد.
 این بود که برای آخرین بار با او به 

گفت و گو نشستم اما زمانی که فریاد زد 
»من نمــی توانم زندگی خودم را فدای 
فرزندانــم بکنم« دیگر تصمیم به طلاق 

توافقی گرفتم و …
شــایان ذکر اســت، به دســتور 
سرگرد احسان رسایی )رئیس کلانتری 
ســیدی( پرونده این زوج جوان توسط 
کارشناســان زبــده دایره مــددکاری 
اجتماعی مورد بررســی های ویژه قرار 

گرفت.

اماکن قرنطینه ای، منازل مسکونیضدعفونی
تجاری،اداری، پروژه هاو ...
با مه پاش های سرد - فوری

شماره تماس: 09347697357

شرکت شاندیز کیش

زن جوانم طلاق می خواهد

نیــازمنـدیهای
 اقتـصاد کیـش

 تلفنی آگهی می پذیرد 
44420284               44424999

 

استخدام
اسـتخـدام                                                 خـدمـات

مفقودی                                   خـرید و فـروش و ...

 

خدمات

شرکت آریا اطلس کیش
اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی

حسابداری، حسابرسی، بیمه تأمین اجتماعی، 
خرید و فروش فصلی، مالیات بر ارزش افزوده، 

حقوق و دستمزد
تلفن مرکز: 076444461151
تلفن همراه: 09127057173

آدرس: خیابان ساحل، بازار دیپلمات، طبقه اول 
تجاری واحد 109

کار در ارتفاع 
شرکت ارتفاع‌کاران اورست پارسیان

داربست فقط هزینه اضافه است!
- زنگ‌زدایی و پاشش ضدزنگ  

 - شستشوی شیشه‌های نما
- پیچ و رول‌پلاک سنگ‌نما       

 - نانو عایق کاری نما
- احیای نماهای چوبی )ترموود( و ...

09130543393  / 09367883296

خدمات تأسیسات، آب، برق، 
فاضلاب و تعمیرات ساختمان 

)کلی و جزئی(
با سابقه سال ها امور تأسیساتی 

در جزیره کیش
کمالی   09347682054

به چند کارگر ساده نیازمندیم

شماره تماس: 09347686452

بافت مو هانیه
با 40% تخفیف ویژه

)با 7 سال سابقه کار در پلاژ بانوان(
hanibaftkish

09391447113

 

مفقودی
به یک حسابدار تمام وقت  با 5 سال 
سابقه کار دارای مدرک کارشناسی 

نیازمندیم
کیشوندان آشنا به امور حسابداری 
رستوران اولویت  دارند برای غیر 
کیشوندان در صورت توافق محل 
اسکان و  ایاب  و ذهاب  تأمین 

خواهد شد صرفا به رزومه های عکس 
دار پاسخ داده خواهد شد. ارسال 
رزومه از طریق واتساپ به شماره 

09212795748 انجام گردد.

از یک مربی بدن سازی آقا با مدرک و رزومه 
کاری برای همکاری دعوت به عمل می آید 

شماره تماس: 09027274044
09347691217                       

یک مجتمع مسکونی به تعدادی نیروی 
نگهبان خدماتی و باغبان نیازمند است

شماره تماس: 07644487012

دفترچه ی کار آقای سمیع اله پهلوانی تبعه 
افغان به شماره 19141مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
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